
 م السّلامرقیّة از دختران حضرت فاطمة الزّهراء علیه
 اند؟حضرت فاطمه زهرا سیّدة النساء علیها السّلام چند فرزند داشته -سؤال

زندان حضرت صدّیقه طاهره فاطمة الزّ  -جواب اند: امام هراء صلوات الله و سلامه علیها شش تن بودهفر
ینب الکبری و حضرت امّ مام حسین سیّدحسن المجتبی و ا قیّه و کلثوم و حضرت رالشّهداء و حضرت ز

کر حضرت رقیّه  کتب فرقه ناجیه و عامّه ذ حضرت محسّن السّبط الشّهید صلوات الله علیهم اجمعین. و در 
کر میعلیها السّلام شده، و ما در این  کنیم:جا برخی از آن منابع را ذ

ن  گران 10واعظ دیلمی از علماء امامیّه در قر کتاب  ثارسنگ در  ر الآ ر الأخبار و در کتاب  غر « السّقیفة»از 
  : کندوصالح سلیل بن احمد نقل میاب

لمّا امتنع أمير المؤمنين عليه السّلام من البيعة، أقبل عمر في جمع كثير فوقف على منزل فاطمة 
فدعا عمر بحطب و نار و قال: و الذي  عليه السّلام ليخرج إليه، فأبى. عليها السّلام فطلب عليّا  

قنّ عليكم البيت، فقيل له: إنّ فيه فاطمة بنت رسول اللّه صلّى نفس عمر بيده لئن لم يخرج لأحر
كلثوم و زينب و رقيّة! و فيه أثاث رسول  اللّه عليه و آله و أولادها الحسن و الحسين و أخواتهما أمّ 

 1.. .. اللّه صلّى اللّه عليه و آله! و أنكر الناس ذلك من قوله
که امیرآن کرد، عمر با جمع بسیاری آمد تا اینالمؤمنین علیه السّلام از بگاه  که بر یعت خودداری 

خانه حضرت فاطمه علیها السّلام ایستاد و علّی علیه السّلام را خواست تا خارج شده و نزدش 
گفت: قسم به آندر نتیجه بیاید، و او سرباز زد.  که جان عمر دست عمر هیزم و آتش خواست و 

گر  ،اوست ویخانه را  بیرون نیاید،ا گفته شد: همانا فاطمه دخت رسول .زنمشما آتش می ر الله به او 
کلثوم و رقیّه در خانه ینب و امّ  اند! و صلّی الله علیه و آله و پسران او حسن و حسین و خواهران آنان ز

 ... .ت! و سخن او را مردم خوش نداشتندالله صلّی الله علیه و آله در آن اساثاث رسول
کتاب نقل م  کند:یباز از آن 

لمّا دخل عمر و من معه على )منزل( فاطمة عليها السّلام بكت و بكوا أولادها الحسن و الحسين 
كلثوم و زينب و رقيّة، و )لمّا أخرج عليّ( خرجوا باكين يتبعون أباهم، و خرجن  عليهما السّلام و أمّ 

فاعترضها خالد بن  نساء المدينة باكيات معهم صارخات، معهنّ أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر،
؟! لا و اللّه لا أرجع حتّى )ترجع بنت رسول اللّه؛ الوليد و قال: ارجعي، فقالت له: أين تركت ديسما  

 »و قالت فاطمة: 
 
، فغضب رجل من الأنصار يقال له رفاعة بن «مّيع   ن  اب   ن  لّوا ع  خ  ي   تّى  ح   ع  ج  ر  لا أ

.. . نّ أنفك بسيفي هذا؛ فناداه عمر: اكفف و الحق بنارافع و قال لخالد: و اللّه لئن اعترضتها لأضرب
.2 

که عمر و همراهانش زندانش داخل خانه فاطمه علیها السّلام  به وقتی  یست و فر گر شدند حضرتش 
ینب و رقیّه علیهم السّلا کلثوم و ز یستند، و وقتیحسن و حسین و امّ  گر ون را از خانه  که علیم  بیر



گ بردند، یان و شیونآنان در پی پدرشان  گر ون رفتند، و زنان مدینه  یان بیر کنان با آنان خارج شدند، ر
گفت: برگرد، به  گرفت و به او  اسماء بنت عمیس همسر ابوبکر همراه آنان بود، خالد بن الولید راه بر او 

گفت:  کردی؟! « دیسم»او  کجا ترک  که دختر رسول الله گردم مگر آننه به خدا سوگند باز نمیرا 
یم را وانگذارند باز نمی .دبرگرد که رفاعة بن رافع و فاطمه فرمود: تا پسر  عمو گردم، مردی از انصار 

گرفتی با این شمشیرم بینی تو گفته می گر راه بر او  که ا گفت: به خدا سوگند  کرد و به خالد  شد غضب 
کن و به ما ملحق شو ... .  .زنمرا می  عمر او را ندا داد: بس 

فإنّ أباه الوليد بن المغيرة كان له عبد يقال له بركة  ؟سماء لخالد: أين تركت ديسما  )( و أمّا قول أ
، فوثب على أهله فحملت بخالد، فلمّا وضعته على شبهة نفاه الوليد فسمّاه ديسما   يرعى غنمه

كبر و رأى خالد و قوّته  هميّ:لسّ ا يو عقله ألحقه به، و قال فيه ابن الزبعر منه و لم يلحقه به، فلمّا 
 .ذا ما كان ديسم في الأسماء في الحكم*  باسمك قل للوليد متى سمعت

گفت: )أین ترکت دیسماً؟   که اسماء به خالد  کجا را  «دیسم»  ـو اما سخنی  گذاشتی؟(در  به این  وا
که پدرش ولید بن المغیره را برده گوسفندانش را چرا میجهت بود  که  و ا ،داد و نامش برکة بودای بود 

کردس .را دیسم نامید ن ولید افتاد و نزدیکی  به خالد حامله شد، وقتی  در نتیجه ،پس این غلام بر ز
او را زایید بر شبهه بود و ولید او را از خود ندانست و نفی نمود و به خود ملحق نکرد )فرزند خود 

نمود، و ابن الزبعریّ به خود ملحق او را  ،و عقل او را دید وقتی بزرگ شد و خالد و نیروندانست(، 
ود: بگو به ولید چه وقت اسمت را شنیدی آن که دیسم را در نامالسّهمیّ درباره او سر ها و وقت 

 ها نبود. حکمت
کر شده، گرامی حضرت فاطمه علیها السّلام ذ و تا  3و در بسیاری از منابع عامّه نیز حضرت رقیّه دختر 

گردیدکنون بیش از آن کر  گرام  درباره این ،چه ذ ایم و از ماجرای نیافتهطاها صلوات الله علیهم، آلفرزند 
 ایم، فسلام الله علیهم اجمعین.رحلت و یا شهادت ایشان خبری ندیده

*** 
 هانوشتپی
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کلثوم و حسیناً  فولدت له: حسناً  ینب و أمّ   ة و لم تبلغ.ة، فماتت رقیً و رقیً  و ز
کر ولد فاطمة علیها السّ  55ص: الطبري ذخائر العقبی، محبّ و  وّ  :عن اللیث بن سعد قال لام()ذ  ج علّ تز

ینب و أمّ  ناً و محسّ  و حسیناً  فاطمة فولدت له حسناً  ة و لم تبلغ، و قال غیره ولدت ة فماتت رقیّ کلثوم و رقیّ  و ز
وّ  و أمّ  ن صغیراً فهلك محسّ  اً نو محسّ  و حسیناً  حسناً  ینب و لم یتز لام.  ماتت علیها السّ ج علیها حتّی کلثوم و ز

 لام و أعظم بها مفخرة.السّ  من بنته فاطمة علیهام عقب إلّا سلّ وآله()وعلیهاللهو لم یکن لرسول الله صلّی 
ّم  نّ إ  »: و آله( )الرّسول صلّی الله علیه ثم قال... 213ص 18: جنهایة الأرب، النویريو   ب   م  تُُ ی  سمم

م
 د  ل  وُ  اء  سم  أ

ونم  ینب«.  ر  بّم شم مُ  وم  ر  ی  بّم شُ  وم  ر  بّم شُ  هار کلثوم، فهلکت رقیّة، و لم تبلغ و ولدت له رقیّة و ز .و ملحقات و أمّ 
و النسخة  35الحنفي المصري)ص د بن علّ محمّ  ،«هل الإسلامأتحاف إ»از  588ص 25: جإحقاق الحقّ 

یّ رة ممصوّ  ثلاثة  ؛ةرضي الله تعالى عنه ستّ  و قد ولدت فاطمة من علّ  ة بدمشق( قال:ن المکتبة الظاهر
کور و ثلاث إناث، فالذکور الحسن و الحسین و المحسّ  ن بضم المیم و فتح الحاء و تشدید السین سّ  حم ن و الُ ذ

ینب و  ناث ز  .ن الجوزيّ ة، و ماتت و لم تبلغ. نقله ابکلثوم و رقیّ  مّ أمکسورة، و الإ
یخ الخمیس، و  کر ولد فاطمة( 278ص 1: جدیار البکريالتار وّج علّ  )ذ فاطمة  عن اللیث بن سعد قال تز

کلثوم و رقیّ  ناً و محسّ  و حسیناً  فولدت له حسناً  ینب و أمّ   ... . ة و لم تبلغاتت رقیّ ة فمو ز
ن و هذا نها فالحسن و الحسین و محسّ رضي الله ع)فاطمة( ا أولادها و أمّ  99: صنور الأبصار، الشبلنجيو 

ینب، و زاد اللیث بن سعد رقیّ  و أمّ  مات صغیراً  وّ  ،ة و ماتت و هي صغیرة لم تبلغکلثوم و ز  ج علّ و لم یتز
کانت أوّ رضي الله عنه علی فاطمة رضي الله عنها حتّی  واجه رضي الله عنهما. ماتت و   ل أز

ى عن فاطمة الزهراء، او  نصاريالموسوعة الکبر وّج علّ  4ح 16ص 5: جلأ علیه  عن اللیث بن سعد، قال: تز
کلثوم و رقیة، و ماتت رقیة و السّلام فاطمة علیها السّ  ینب و أم  لام، فولدت له حسنا و حسینا و محسنا و ز

یخ الخمیس: ص از  لم تبلغ. سبل الهدى و و  33إتحاف السائل: ص  و  55ذخائر العقبی: ص و  279تار
 .50ص  11الرشاد: ج 


